بسمه تعالی

عنوان : آیات قرآن در مثنوی معنوی 
مولوی مانند سایر علما و عرفای اسلامی ، با توجه به محدوده فکرش به آیات قرآن احاطه داشته و در مسیر حرکتش به سوی الله از آیات این منبع پر ارزش ، استفاده می جسته است. او بیش از اینکه متوجه مذاهب و فِرق و مِلل گذشته باشد، به معارفی که د ر بین آنان تربیت شده است توجه دارد. بدین جهت ملاحظه می شودکه به کتب اسلامی مانند : نهج البلاغه توجه زیادی داشته است و به داستانهای قرآن مانند: قصه یوسف ، اصحاب کهف ، بلعم و باعور ، هاروت و ماروت ، نوح، ابراهیم ؛ موسی و قوم یهود و اولیایی که از برکت اسلام به مقامی معنوی رسیده اند که مانند ابراهیم ادهم،حکیم غزنوی توجه کامل تری کرده است..نمونه ای ازتاثیر آیات واحادیث:
خلق اطفال اند جز مست خدا                                 نیست کامل جز رهیده از هوی
گفت دنیا لهوولعب است وشما                               کودک اید وراست فرماید خدا
جنگ خلقان همچو جنگ کودکان                           جمله بی معنی و بی مغز و مهان
جمله با شمشیر چوبین جنگشان                              جمله در لاینبغی آهنگشان       
تلمیح دارد به آیه «وماالحیوة الدنیاالامتاع الغرور»(آل عمران،3/آیه 185)و«وماالحیوة الدنیاالا لعب ولهو»(انعام 6/آیه 32)،ونیز به کلام امیر مومنان (ع)که گوید «اشجع الناس من غلب هواه»(ابن ابی الحدید،شرح نهج،18/198)
شعر ونثر مولانا همه برگرد آن وجود می گردد که آثارصنعش در همه کائنات هویداست،وانسان را وعده داده است که دعایش را اجابت خواهد کرد.با سیر در آثار مولانا،آدمی جوهرذات خودراکه همان شادی وروح وراح و مستی است می یابد و می کوشد تا خودرااز هر آنچه غیر از شادی و آزادی وسرمستی است پاک کند.
من عاریتم درآنچه آن خوش نیست
                                                     چیزی که در آن خوشم من، آنم
مولوی از اخبار و احکام عهد عتیق و جدید نیز اطلاع کامل داشته است و از بیان و تلفیق مطالب با دید خود به نتیجه نایل گردیده است. اولاً او تصوف را در موضوع عادی با مقاصد بلند حکیمانه خود در آمیخته و ثانیاً مانند اَکثر عرفا ،به کیفیت استناد آن به شخص و یا در زمان و مکان مشخصی نظر نداشته و از این رو ،زمان و مکان در نظر او یکسان است.
از اواخر قرن چهارم هجری که فرهنگ اسلامی انتشار یافت و مدارسی در نقاط مختلف تأسیس شد ، فرهنگ ایران به همراه مدنیّت اسلامی در آمد و پایه تعلیمات و اساس ادبیات و مبانی دین اسلام قرار گرفت . تعلیمات مولوی آدمی را در شناخت حق و معرفی حقایق از راه تزکیه باطن و تهذیب نفس می خواند . اما برای ورود در این راه طولانی و پر نشیب ، توسل به «حبل المتین  » دین و اجرای احکام قرآنی و تعلیمات نبوی را لازم می شمرد  
در فسون نفس کم شـو غّره ای                        کافتـــاب حــــق نپــوشد ذره ای
هست آن ذرات جسمی ای مفیـد                        پیش این خورشید جسمانی پدید 
همانگونه که ذرات عالم هستی از نور خورشید تابان مخفی نخواهند شد، افکار و اندیشه های  ما نیز از خداوند که  خورشید عالم غیب و  شهادت است ، دور نخواهد ماند. 
در دفتر سوم ، اشاره دیگر مثنوی به آیه شریفه ای در داستان حمزه عموی پیامبر (ص) است: 
از تو رٌسته است اَر نکوی است اَر بد است             ناخوش و خوش هم ضمیرت از خود است
گر بخاری خسته ای، خود کٌشته ای                        ور حریر وقز دری خود رشته ای 
آن سخنهای چو مار و کژ دمت                             مار و کژدم گشت و می گیرد دَمت 
در داستان آمده است که حمزه را در جنگ بدون زره دیدند، به او گفتند: « چرا بدون زره آمده ای ؟» در جواب گفت : « در روزگار جوانی مرگ را جدایی از جهان و نوعی پوچی می دیدم ، اما اکنون مرگ هر کس را همرنگ با خود او می بینم ، اگر انسان نیک کردار و خوش اخلاقی باشد ، مرگ نیز برای او زیباست و هیچ وقت از مرگ نمی ترسد و اگر انسان بدکار و زشت خویی باشد ، مرگ نیز برای او زشت و بد صورت است که از مرگ در هراس و نگرانی است » 
   مرگ هر کس ای پسر ! همرنگ اوست                 پیش دشمـن ؛ دشمــن و بر دوست دوست    
پیش تـــرک آیینـــــه راخــوش رنگیست              پیش زنـــگی آیینــــه هــــم زنـــگیست
در این جا مولانا نیز مرگ را به آینه تشبیه کرده است . آینه زیبا رو را ، زیبا نشان می دهد و زشت رو را زشت و کریه می نمایاند. آینه هیچ گاه دروغ نمی گوید، مرگ نیز هیچ گاه دروغ نمی گوید ، چرا که چهره واقعی اشخاص را به آنها نشان می دهد. 
مولوی در مطالب فوق نتیجه گیری می کند هر چه هست از وجود ماست ، زشت و زیبا از ما می روید ، اگر خوبیم این خوبی از خود ماست و اگر بدیم ،بدی نیز از خود ماست .خار در پا رفته را خود کاشته ایم ، لباس ابریشمی را خود بافته ایم وآزارهایی که با نیش زبان ما به وجود آمده است مانند مار و عقربی ما را خواهند آزرد.
 
منابع :
-  شرح مثنوی معنوی  ازکریم زمانی
درصحبت مولانا از حسین محیی الدین الهی قمشه ای-
  –شرح مثنوی از دکتر علی اصغر حلبی
  -من بادم و تو آتش – آنه ماری شیمل
-اینترنت 
                       رقیه پورمقدم چوکامی ، مدرس  دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشکده سما-رشت
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